
  

  زبان عربي 

در گزينـه  » مي شكافد«اسم فاعل است پس » فالق«اشتباه است. » النّوي«و » الحب«براي » ميوه«ترجمه » 3«و » 1« هاي ـ در گزينه» 2«گزينه  -1
  صحيح نيست.» 4«در گزينه » تشكاف«و » 1«

  صحيح آمده است.» 2«است كه فقط در گزينه » بيرون آورنده«، »مخرج«و ترجمه » آورد بيرون مي«، »يخرج«ترجمه 

  )پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه(فرزين) (

اشـتباه  » كرد ماضي ساده» «4«و در گزينه » كرد ماضي استمراري مي«» 3«فعل مضارع است كه در گزينه » يجذب«، »1«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 2
كشـورهاي  «تركيب اضافي اسـت لـذا   » دول العالم«اشتباه است. » 3«در گزينه » نگردشگرا«نكره است در نتيجه » سياحاً«ترجمه شده است. 

» 3«در گزينـه  » تاريخآثار «است ترجمه » آثار«صفت » التاريخية«ي كه يجا ناصحيح است. از آن» 2«صورت تركيب وصفي در گزينه  به» جهاني

  افي است.اض» 4«و » 2«هاي  در گزينه» آثار«قبل از كلمه » از«ف غلط است. حر

  )پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه(فرزين) (

ترجمه نشده » 3«در گزينه » كرب«در » ك«ضمير  درست ترجمه شده است.» 2«و » 1«هاي  فعل امر است كه فقط در گزينه» ادُع«ـ » 1«گزينه  - 3
  است.ترجمه نشده » 4«در گزينه » الحكمة«اشتباه است. » 2«در گزينه » سخنان خوب و زيبا«است. 

 )پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه(فرزين) (

» كل شـدة «توانند صحيح باشند.  نمي» 3«و » 2«هاي  است. گزينه» وجود دارد«معناي   در ابتداي جمله اسميه در بردارنده» هناك«ـ » 1«گزينه  - 4

، اشتباه ماضي ترجمه شده و اصلاً »2«ر گزينه فعل مضارع است كه د» نستطيع«به اشتباه جمع ترجمه شده است. » 3«مفرد است كه در گزينه 
  جمع ترجمه شده است. هبه اشتبا» 2«در گزينه » دوستان و دشمنان«ترجمه نشده است. » 4«در گزينه 

صورت نادرست ترجمه شده اسـت.   به» 4«و » 3«هاي  در گزينه» خير«صورت مصدر آمده است.  به» 4«و » 2«هاي  در گزينه» نعرف«فعل مضارع 
  ترجمه نشده است.» 4«و » 2«هاي  در گزينه» من« فحر

 )پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (96كنكور تجربي ـ (

به اشتباه جمع » 3«مفرد است كه در گزينه » باراةمال كلّ«غلط است. » 2«و » 1«هاي  ماضي استمراري است لذا گزينه» جلكان يس«ـ » 4«گزينه  - 5
  باشد. غلط مي» 2«و » 1«هاي  است كه در گزينه» مهاجمان تيم قويمان«، »مهاجمي فريقنا القوي « ترجمه شده است. ترجمه تركيب

 )پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه(فرزين) (

صورت ماضي استمراري ترجمـه   جمله وصفيه است و بايد به» يطالعون«صحيح نيست. » 4«و » 2«هاي  نكره است لذا گزينه» طلاباً«ـ » 1«گزينه  - 6
  توانند درست باشند. نمي» 4«و » 3«هاي  معرفه است، در نتيجه گزينه» المكتبة«اشتباه هستند. » 3«و » 2«هاي  ود كه گزينهش

 )پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (98كنكور هنر ـ ( 

در » در هم آميزيد«هاي  فعلنيستند. صحيح » 4«و » 1«هاي  در گزينه» شكارچي«و » صيد كننده«معناي شكار است لذا  به» صيد«ـ » 3«گزينه  - 7
  نيستند.» دوايقَ«صحيحي براي فعل ترجمه » 4«در گزينه » گره بزنيد«و » 1«گزينه 

  ترجمه شده است.» ها كتاب» «2«به اشتباه در گزينه » الكتابة«

 )پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه(فرزين) (

  تواند صحيح باشد. در نتيجه اين گزينه نمي است نكره» بين ود بزرگيك خ«معرفه است و ترجمه » رالمتكب«ـ » 1«گزينه  - 8

 ) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)98(كنكور تجربي ـ 

» ستيپروردگارش راضي ن كند پروردگارش را راضي نمي» «چشمش بسته شده  دچشمش را بر هم نها»: «1«خطاي گزينه ـ » 2«گزينه  - 9

  »كند نياز نمي ما را بي تر نيست كننده غني«»: 4«ـ خطاي گزينه  »خوانديم خوانيم مي» «دارد وجودآنجا»: «3«ـ خطاي گزينه 

 )اي چند رابطهس سوم ـ ترجمه پايه دوازدهم ـ در) (98كنكور تجربي ـ ( 

ترجمه صـحيحي  » 4«در گزينه » أخذت«و » 2«در گزينه » رأيت«غلط است. » 2«و » 1« هاي نكره است در نتيجه گزينه» اي برنامه«ـ » 3«گزينه  -10
» 4«و » 1«هـاي   در گزينـه » مرا«صحيح نيستند. » 4«و » 2«هاي  در گزينه» تعليم«مطابقت دارد لذا » تعلمّ«با » آموختن«نيستند. » يافتم«براي 

 )پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب) (98كنكور زبان ـ (نيامده است. » نون وقايه«صورت  به

براي اين مفهوم غلط اسـت و  » 2«است كه فقط گزينه » هر چيزي نابود شدني است جز سيماي خداوند«مفهوم ترجمه آيه شريفه ـ » 2«گزينه  - 11
 )پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ مفهوم(فرزين) ( فهوم مطابقت دارد.ها با اين م ساير گزينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  باشد. صفاتي كه براي يك چيز يا يك شخص مي »ها ويژگي«ـ » 3«گزينه  -12

  فكّر مال»: 4«الالتفاف ـ گزينه »: 2«الوعاء ـ گزينه »: 1«هاي اشتباه: گزينه  كلمات صحيح براي گزينه

  )پايه دوازدهم و يازدهم درس سوم ـ واژگان ـ تركيبي(فرزين) (

  ترجمه درك مطلب:

يابد ولي زيبـاتر از آن ايـن    رهاييافتد  ها مي اين زيبا است كه انسان بتواند تقدير كارهايش را به عقل و حكمت بسپارد و از مشكلاتي كه در آن
ها را ارزيابي كند و مواضع ضعف در كارهـايش را دريابـد. پـس     هاي آن جهاست كه انسان با بصيرت شود پس مقدمات كارهايش را بسنجد و نتي

كه در پرتگاه يا لغزشگاهي نيفتد. پس هر كس عواقب كارش را محاسبه نكنـد از   چه را از دستش رفته است تا اين سعي بكند تا جبران نمايد آن
كه خودش را ناگزير  كارش را تدبير كند قبل از وارد شدن در آن به جاي آنتر است كه  ماند و براي انسان آسان ها در امان نمي ها و سختي مصيبت

كنـد قبـل از وارد شـدن در آن و     هايي براي حلّ مشكلاتي كه در آن افتاده است. همچنين ملتّي كه در كارش تفكر نمـي  ببيند به جستجوي راه
افتنـد گـاهي    هايي كه افراد بشر در آن مـي  ها و پرتگاه پردازد. پس لغزشگاه ها ندارد هزينه گراني را مي هاي زيادي براي رويارويي با مصيبت راه

كند پـس در   دهد. بلكه رخداد، تسلّط خود را بر آنان قطعي مي اند را نمي چه در آن افتاده اوقات به آنان اجازه تفكر در مورد چگونگي نجات از آن
    كه آن امر را بپذيرد. ناي براي انسان وجود ندارد غير از اي اين هنگام هيچ چاره

كنـد.   اي بسا مجرمي كه توبـه نمـي  »: 2«كند. گزينه  كند و خداوند تقدير مي انسان تدبير مي»: 1«مفهوم دور نسبت به متن؛ گزينه ـ » 1«گزينه  -13
  پيشگيري بهتر از درمان است.»: 4«قبل از ورود در مورد خارج شدن فكر كن. گزينه »: 3«گزينه 

 )مطلب درك) (93كنكور زبان ـ (

هايش است.  حل هايش بيشتر از راه سوال»: 2«هايش است. گزينه  هايش بيشتر از سؤال جواب»: 1«لت پيروز همان است كه؛ گزينه مـ » 1«گزينه  -14
  كند. پس از ايجاد ديوار به پنجره فكر مي»: 4«كشد. گزينه  بعد از وقوع حادثه معبر مي»: 3«گزينه 

 )طلبم درك) (93كنكور زبان ـ (

  ها افتاده است. ي براي خروج از مشكلاتي كه در آنسع»: 4«گزينه چه چيزي براي انسان زيباتر است؟ گزينه خطاـ » 4«گزينه  - 15

بصيرت »: 3«زينه گـ ها   هاي مناسب قبل از بروز مصيبت حل وجوي راه جست»: 2«ها گزينه  آن با ها قبل از رويارويي شناخت مصيبت»: 1«گزينه 
  و مواجهه حكيمانه براي عبور از موانع

  )مطلب درك() 93كنكور زبان ـ (

بـاب  »: 4«ــ خطـاي گزينـه    » أمـر «مجرد ثلاثي ـ فاعله   ـ  ماضٍ»: 3«ه الاسم الظاهر / خطاي گزينه عللازم ـ فا »: 2«خطاي گزينه ـ » 1«گزينه  -16
  )مطلب درك) (93زبان ـ كنكور ( ـ لازم» تفاعل«

  جمع مكسر.»: 4«خطاي گزينه / ـ خبر  ةنكر ـ مؤنث»: 3«اسم المبالغة ـ مفعول / خطاي گزينه »: 2«خطاي گزينه ـ » 1« گزينه -17

  )مطلب درك) (93زبان ـ كنكور (

  القادمةِ القادمةَـ » 2«گزينه  - 18

  )گذاري پايه يازدهم ـ درس سوم ـ حركت(فرزين) (

  پس از آن جمله وصفيه است.» ينقر«مفعول است كه موصوف هم است چرا كه » اًطائر«ـ » 4«گزينه  -19

  )پايه يازدهم ـ درس سوم ـ مبحث جمله وصفيه ) (98كنكور انساني ـ ( 

  صر است.منه محذوف است پس اسلوب ح مستثني مستثني است ولي» قصص«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 20

  )سوم ـ مبحث اسلوب حصر پايه دوازدهم ـ درس) (98كنكور تجربي ـ (

  باشد. آمده است و جمله وصفيه مي» بناه«تركيب وصفي نكره است كه پس از آن فعل » سبناء مقد«ـ » 2«گزينه  -21

  )پايه يازدهم ـ درس سوم ـ مبحث جمله وصفيه) (98كنكور هنر ـ (

  »يحتاج»: «4«صفت گزينه » / الحسنة»: «3«صفت گزينه » / كانت صغيرة«جمله وصفيه »: 1«صفت گزينه ـ » 2«گزينه  - 22

  )پايه يازدهم ـ دروس سوم و چهارم ـ مبحث صفت و جمله وصفيه) (93كنكور هنر ـ (

  منه محذوف است. ها، مستثني گردد ولي در ساير گزينه به آن بر مي» الّذي«منه است كه  مستثني» أحد«زيرا در اين گزينه ـ » 4«گزينه  - 23

  )ـ درس سوم ـ مبحث اسلوب حصرپايه دوازدهم ) (98كنكور زبان ـ (

  مجرور است. براي اسم جمله وصفيه» تشبع لا«اسم نكره مجروري است كه پس از آن فعل آمده است و در حقيقت » نفس«ـ » 2«گزينه  - 24

  )پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ مبحث جمله وصفيه(فرزين) (

  محذوف است.» 4«است ولي در گزينه » اسالنّ» «3«و در گزينه » سالناّ» «2«در گزينه » أحد» «1«منه در گزينه  مستثنيـ » 4«گزينه  - 25

  )پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ مبحث استثناء) (93كنكور زبان ـ (


